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فهرست را نگاه!
این همه مطلب، فقط بیست تایش 

آمده توی فهرست.
آن هم نامرتب! 

این هم شد فهرست؟!



ه بابابزرگ هايم: 
ب را تقديم می کنم ب

اين کتا

ر و باباجون؛
حاج اکب

ه ديگران بود
 کار اولی کمک کردن ب

ر اينکه
به خاط

و دومی خنداندن را خوب بلد بود.
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از طرف:





نه پرتقالم، نه نارنگی
 هستم: «جناب نارنجی!»

نه پرحرفم، نه مغرور، نه 
خجالتی، نه ترسو... وووی!   

همیشه فکر می کردم چه جوری کارها و 
فکرهای کوچک خیره کننده ام را به مردم 

دنیا معرفی کنم.
تا اینکه یک جناب نویسنده پیدا کردم.



بدبختی فقط همین جناب 
نویسنده را می شناختم که از
رنگ نارنجی خوشش بیاید؛

وگرنه قحطی نویسنده نبود که! 
هزارتا بهتر از این جناب هستند!

ب رفتم توی 
 دارکو

وووی! مثل

ن بنویس، 
درباره ی م

مخش که 

ب نارنجی»! 
درباره  ی «جنا

البته خیلی هم دلش بخواهد!   

این هم نارنجک، پسر من.
دلم نمی خواست توی کتابم باشد
اما خودش را انداخت این وسط؛ 

نمی دانم به کی رفته!  ووووی!




